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سخن روز

همراه با مهدی اخوان لنگرودی و مروری بر آثارش

بهار از دستانش پر زد و رفت
مهدی اخوان لنگرودی، شاعر، نویسنده، داستان‌نویس 
و  جامعه‌شناســی)ایران  رشــته  دانش‌آموختــه  و 
اتریش(، حدود نیم‌قرن در آن‌سوی آب‌ها و گاهی هم 
به‌سوی خانه پدری، همچون جوینده‌ای سخت‌کوش 

درزمینه ادبیات اینجاوآنجا بوده است. 
دنیــای شــعری و داســتانی وی، همــواره ریشــه در 
فضاهــای بومــی، عاشــقانه و بازتــاب تنهایی‌هایــی 
مــدام و پیوســته، در روزگاری ســیار و لغزنده و پیوند 
بــا نگرش‌هــای فــردی و اجتماعــی همــواره جایگاه 
فرهنگی‌اش را به نمایش می‌گذاشت. شهرت ادبی‌اش همانا سرایش ترانه 
»گل یخ« در دهه پنجاه بوده که از ســوی دوســت همکلاســی‌اش، کوروش 
یغمایــی در فضــای موســیقی»راک« اجراشــده، از آن روزگار تــا هم‌اکنون، 
ترانه‌ای خاطره‌انگیز بوده و هست. بااین‌همه، تجربیات شاعر درزمینه آثار 
شــعری و داســتانی، در ســال‌های اخیر به حد کافــی و به‌علت عدم پخش 
آن‌طور که لازم بود موردتوجه اهالی هنر و ادبیات قرار نگرفته است. هرچند 
که خودش هم به علت دور بودن از صحنه، اهل گفت‌وگو در رسانه‌ها و مراکز 
فرهنگــی داخلی نبود و اغلب ســعی داشــت به‌دوراز ســروصدا، در خلوت 
خــود بــه خلق آثارش بپردازد. بخــش عمده‌ای ازآنچه را در قلمرو شــعر و 
داســتان عرضه داشــته در داخل و تعــدادی هم در خارج از کشــور به چاپ 
رســیده است. گفتنی ســت که در میان آثار غیر شــعری و غیرداستانی‌اش، 
کتاب »یک هفته با شــاملو« که ســال‌ها پیش‌ازاین در وین میزبان وی بوده 
ازجملــه آثــار معروف و ماندگاری اســت که تاکنون چندین بار چاپ و نشــر 
شده است. شکی نیست که مهدی اخوان لنگرودی و بسیاری از هم‌نسلانش 
در این وادی با کوله باری از دانش و شــناخت ســاختارهای زیبایی‌شناســانه 
بــه میدان تجربه آمــده و می‌آیند و به‌گونه‌ای درگذر زمــان مخاطبانی را به 
شــنیدن و خوانــدن دست‌مایه‌هایشــان فراخوانــده و می‌خوانند. بــاری، در 
چنین چشــم‌اندازی اســت که از محتوا تا فرم، تا کشــف هســتی‌های تازه‌ای 
در حــوزه زبــان و نگرش‌های عاطفی، راهی به کشــف واژه‌ها و کلامی تازه‌تر 
دست می‌یازند. بی‌گمان آنچه در آثار مهدی اخوان لنگرودی، محل تأمل 
اســت همانا محوریت کار بر منظرهایی از عشق و تنهایی است و شکایت از 

زمانه و فضاهای جامعه‌شــناختی، همواره فرصت چندی را قلمرو آثارش 
به نمایش می‌گذارد. اما در قلمرو رمان برخلاف شعر این موقعیت به گونه 
دیگری رقم می‌خورد چراکه دســت‌مایه کار نویســنده، خم شــدن به درون 
زندگــی، به یافتن سرچشــمه‌های نگرشــی مردم شناســانه و بومــی به نظر 
می‌رســد. زیرا که شــاعر دریافته‌های شــعری‌اش اغلب به دســت‌مایه‌های 
فردی تکیه دارد. »وقتی تو به من می‌گویی/دوســتم داری/عشــق در جهان 

دیگر، سرگردان نیست/دوستم داشته باش/ تا ابر نباشم«
شــاعر در ایــن جایــگاه با زبانــی ســاده و روایــی، تجربه‌هایی از عشــق و 
هنجارهــای عاطفــی‌اش را در چشــم‌انداز زیســتن و گاه گلــه از روزگارش 
اینگونــه به نمایش می‌گــذارد. او در حوزه زبان، به آموزه‌های کوتاه‌نویســی 
تــا حــدی تحت تأثیــر فضــای شــاعرانگی زنده‌یاد شــاملو و بعضــاً از زبان 
شــاعرانه شــاعران دهه چهــل و پنجاه ازجمله فــروغ و تا حــدی زبان‌های 
شاعران کوتاه‌تر را در حافظه شعری‌اش با خود به همراه دارد و اغلب هم 
ازاین‌دســت مایه‌ها بهره می‌گیرد. »درون من هیچ‌چیز ســخن نمی‌گوید/

تا تو، آن را بشــنوی/درون من، تنها رویش ســنگی ســت/که زندگی، در آن 
از شــب تاریک‌تــر اســت/درون مــن، گاهــی چیزی رؤیــت می‌شــد/تا تو، با 
چشــم‌هایت، در آن پــا می‌گذاشــتی/و با دســت‌هایت آن را می‌شــنیدی« 
شاعر، از تنهایی و انتظار، با نوعی نوستالژی و غربت همراه با فردیت، گاه 
از تلخی‌های پنهانی ســخن می‌گوید و ســر در هوای خانه‌ای که می‌تواند از 
جنس خانه پدری هم باشد، اینگونه به روایت شاعرانه نزدیک و نزدیک‌تر 
می‌شــود. بی‌شــک واژه‌های کلیدی شــاعر در آثارش، اغلب کلمات خانه، 
عشــق و تنهایــی اســت کــه تحت تأثیــر نگــرش او بــه تأثیراتی اســت که از 
طبیعــت گیــان پذیرفته اســت. متأســفانه آثار مهــدی اخــوان لنگرودی، 
به‌درستی پخش نشده و در دسترس مخاطبان در این سال‌ها قرار نگرفته، 
کمتر نقدی هم درباره کارهایش نوشته‌شده است. بویژه در منابع مختلف، 
حتــی نام ناشــران آثار وی هــم نیامده و نهایت اینکه به‌غیــر از کتاب »یک 
هفته با شاملو« باقی کارها در این سال‌ها کمتر دیده‌شده و نکته آخر اینکه 
وی در ایــن چهــار دهــه در حوزه زبان و زیرســاخت‌های شــعری تا آنجایی 
که از ســروده‌هایش برمی‌آید چندان تجربه‌های تازه‌ای را در پی نداشــت و 

همواره به شیوه‌های گذشته می‌سرود. یادش تازه باد.‌

کرونا و کارمندان سهیل محمدی
نــــگاره

 عکس 
نوشت

مراسم تشــییع پیکر »صدیقه کیانفر« بازیگر سینما، 
تئاتــر، رادیو و تلویزیون دیروز در بهشــت زهرا)س( 
برگــزار شــد. در این مراســم که بــا توجه به شــرایط 
کنونی و خطر انتشــار ویروس کرونا جمعیت زیادی شــرکت نداشتند، 
اصغر همت، سوسن پرور، امید زندگانی، مجید حمزه، شمسی صادقی، 
پریسا مقتدی، ماندانا اصلانی، افسانه محمدی، مهرداد عشقیان، احمد 
گنجی، مینا شــجاع، کامیار محبــی، رامین پورایمان، فاطمه هاشــمی 
و ســیروس همتــی حاضر بودند. ســید محمــد طباطبایــی، مدیرعامل 
مؤسسه هنرمندان پیشکســوت در این مراسم گفت: »مهم‌ترین ویژگی 
کیانفر مهربانی‌اش بود و کســانی که با او کار کردنــد به او می‌گفتند مادر 
مهربان. نبود ایشــان خسران است و خســران بعدی نبود کتاب یا فایل 

صوتی و فیلم مستند درباره ایشان است.« /منبع: ایسنا‌

چنــد روز اســت کــه دوســتان دور و نزدیــک بــا مــن 
تماس می‌گیرند و با نگرانی جویای حالم می‌شــوند 
و راســتش صدای‌شــان می‌لــرزد و وقتــی مطمئــن 
می‌شوند حالم خوب است می‌گویند همه جا شایعه 
شــده که کویتی‌پــور از دنیا رفته اســت. نمی‌دانم چرا 
مــا مردم اینقدر به این خبرها علاقــه داریم و فقط و 
فقط برای اینکه اولین نفر باشــیم که خبر فوت کسی 
را بدهیــم، بــدون هیــچ مراجعــه و تأییدیــه‌ای آن را 
منتشــر و بســیاری را نگران می‌کنیم. چنــد روز پیش 
بــرادر مــن، دقیقــاً در عید فطر در مشــهد به‌دلیــل عارضه قلبی درگذشــت 
و همــه فکــر کردند غــام کویتی‌پور از دنیــا رفته و همین مســأله و تماس‌ها 
باعث شد که از یک طرف داغ از دست‌دادن برادر و از طرف دیگر این حجم 
شــایعه‌پراکنی و خبرهــای فیک‌ و جعلــی آزرده خاطرم کند. ‌ هــر کس که او 
را می‌شــناخت می‌دانست که قاســم، مثل خرمشهر، صاف و پاک و مظلوم 
بــود و کوچک‌ترین ناپاکی در وجودش نبــود و به همین دلیل هم، همه او را 
دوســت داشــتند. خدا هم دوســتش داشــت و در کنار بارگاه و در همسایگی 

علی‌ابن موسی‌الرضا او را به خود دعوت کرد. از دست دادن برادر همان‌طور 
که در ســطرهای بالا نوشــتم واقعاً ســخت اســت اما چند روز اســت دارم به 
این مســأله هم فکر می‌کنم که چرا ما چنین اخباری را به ســرعت دست به 
دست می‌کنیم و حتی برای از دست نرفتن فرصت دیده‌شدن، حتی به خود 
زحمت نمی‌دهیم که از یک منبع معتبر خبر را تأیید کنیم. نمونه‌های این 
شــایعات کم نبود. مگر برای اســتاد محمدرضا شــجریان چنین بساطی راه 
نیفتاد و یک‌ســری آدم که نمی‌دانم چه نفعی از این مسائل می‌برند باعث 
پریشــان خاطر شدن میلیون‌ها ایرانی و به تب‌وتاب افتادن دل خانواده این 
عزیز بزرگوار شدند و خیلی طول کشید تا خبر تکذیب شد. سایه‌شان مستدام 
باشــد. درباره کسانی مثل جناب محمدعلی کشــاورز، بازیگر شهیر و مطرح 
ایرانی هم هر چند روز یکبار خبری مبنی بر فوت‌شان منتشر می‌شد و مجبور 
می‌شــدند با این ســن و شــرایط، مدام تکذیبیه بدهند که دل دخترشــان که 
خارج از ایران زندگی می‌کند نلرزد. طی همین چند روز گذشته دوستانی که 
با من تماس می‌گرفتند حتی با اینکه صدایم را می‌شنیدند باورشان نمی‌شد 
که زنده‌ام. می‌گویند برو لایو بگذار و بگو من زنده‌ام. این چه کاری‌ست. چرا 

باید وقت و انرژی خودم را صرف این کنم که بگویم زنده‌ام.‌

بهتــر اســت کمــی در رابطــه بــا ارتبــاط عواطف و 
روان‌شــناختی  سیســتم  کار  و  ســاز  و  احساســات 
و همچنیــن جایــگاه هنــر از لحــاظ  فیزیولــوژی، 
روان‌شناســی و اجتماعی بیشــتر صحبــت کنیم و 
ارتبــاط این بخش‌ها را مورد بررســی قــرار دهیم؛ 
یکــی از کارکردهــای هنــر می‌توانــد نقش عمیقی 
باشــد کــه در سیســتم هیجانی فــرد ایفــا می‌کند، 
در  بخش‌هــای  از  یکــی  بشــر  پیدایــش  زمــان  از 
حــال تکامل مغز انســان مرکز تحلیــل عواطف و 
احساســات بوده، هرچه مغز بشــر رشــد بیشتری 
کرد جایگاه تبادل هیجانات، عواطف و احساسات 
نیز برای او اهمیت بیشتری پیدا کرد. از طرف دیگر 
یکی از ابزارهای انسان برای برقراری ارتباط عاطفی که به مرور زمان رشد 
کرد هنر بود، پس می‌توان اینگونه برداشــت کرد که هنر وســیله‌ای شــد که 
کارکردهای هیجانی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد که هرچه این پیوندهای 
عصبی پیچیده‌تر و رشد یافته‌تر باشد کارکردهای هیجانی پیچیده‌تر است و 
مغز فرد توانمند ساختاری قوی‌تری دارد، شاید بتوان این معنا را دریافت 
که هنرمتعالی در فرد نشان رشد است. امروزه در آموزش‌ و پرورش نوین، 
آموزش هنر جایگاهی ویژه دارد. اهمیت هنر در طول تاریخ به حدی مهم 
شــد که از زمانی به بعد در تاریخ بشــریت یکی از نشانه‌های شکوه و جلال 
یــک ملت میزان توجه آن مردم به هنر و هنرمند در کنار علم قرار گرفت. 
در تمدن بشــری توجه به هنر نشــانه قدرت، هوش و توانمندی یک قوم و 
برتری یک ملت بر ملت دیگر اســت. امروزه یکی از راه‌های رشــد کشــورها 

پذیــرش هنرمنــدان به‌عنــوان مهاجر از ســایر کشورهاســت. از این مبحث 
پیچیــده می‌گذرم و بازمی‌گردم بــه مغز آدمی، پژوهش‌ها نشــان داده که 
مهارت‌هــای هنــری ، توانایی‌های مختلف کارکرد مغز افــراد را بالا می‌برد 
به‌عنــوان مثــال کودکانی که از دوران جنینی به موســیقی موتســارت گوش 
داده‌اند به مراتب در دوران کودکی پاسخ بهتری به مسائل ریاضی و درک 
هنر و ادبیات نشــان داده‌اند. اهمیت اثر هنر بر سیســتم روان انسان از دید 
فرویــد پدر روان‌درمانــی نیز پنهان نمانــد به‌گونه‌ای که یکــی از روش‌های 
تخلیه هیجانی ســالم را اســتفاده از ابزار هنر می‌دانســت. او اعتقاد داشت 
انســان برای کاهش تنش‌های خود چه آگاهانه و چه ناآگاهانه از ابزارهایی 
اســتفاده می‌کند؛ او اســم این ابزارها را مکانیسم دفاعی گذاشت. برخی از 
این مکانیســم‌ها اگر زیاد و نا‌بجا استفاده شوند باعث بد کارکردی سیستم 
روان‌شــناختی انسان می‌شــوند، همان‌طور که گفتم او یکی از این ابزارهای 
سالم را هنر می‌دانست، وسیله‌ای که برای بقای جامعه مدنی لازم است. 
از منظر او زبان ساده هنر می‌تواند به فرد کمک کند تا تعارضات خود را به 
شــیوه‌ای جامعه‌پسند و قابل قبول ارائه دهد و تنش‌های درون روانی خود 
را کاهش دهد. وقتی یک فرد هنرمند به جای آسیب‌رساندن به دیگری در 
هنگام بروز تعارض دست به قلم می‌برد، شعر می‌سراید یا ساز به دست 
می‌گیــرد و قطعه‌ای موســیقی می‌نوازد یا با قلم، رنــگ را بر بوم به‌ رقص 
درمی‌آورد به خود و دیگران آســیب کمتری می‌رساند. توضیح در این باره 
مفصل است و حتماً بنا دارم در آینده مفصل‌تر در این باره برایتان بنویسم 
اما آنچه در این مبحث می‌گنجد این است که به نظر می‌رسد از این منظر 
آثار بزرگ هنری حاوی اطلاعات عمیق و پیچیده از سیستم روان‌شناختی 

فرد است و ارزش تحلیل‌های گوناگون دارد.

شایعه درگذشت خالق  »ممد نبودی ببینی« و چند نکته درباره اخبار جعلی
باید ثابت کنیم که زنده‌ایم

هنر درمانی از واژه تا معنی

محمود معتقدی
شاعر و منتقد ادبی

چهره روز 

غلام کویتی‌پور
‌خواننده‌

حرف روز 

آرام مرتضوی 
 پژوهشگر 
و روان‌درمانگر تحلیلی

‌زندگی آزادتر 
و مستقل‌تر در پناه آموزش

محصــور  و  مــردان  بــه  زنــان  وابســتگی 
شــدن آنهــا به‌خانــه یکــی از نقــاط ضعــف 
جوامــع ســنتی بویــژه ایرانــی بــوده اســت. 
این سرنوشــت زنــان ایرانی در طــول تاریخ 
اســت کــه نشــانه‌های آن را می‌تــوان حتــی 
در بوســتان ســعدی و نمونه‌اش شعر »چو 
زن راه بــازار گیــرد بــزن/ وگرنــه تــو در خانه 
بنشــین چــو زن« یافــت. همــه زنــان حتــی 
زنان پادشاهان محصور درخانه بودند البته 
ایــن محدودیت‌ها بیشــتر درباره طبقات زنان شــهری بــود و زنان 
روســتایی و عشایر نقش بیشــتری در زندگی اقتصادی و اجتماعی 
داشــتند. با تحولات جامعه ایرانی در قرن اخیر جایگاه و توقعات 
زنان تغییر کرد. گســترش شهرنشــینی، خانواده هســته‌ای، سواد و 
اشتغال وضعیت زنان را دگرگون ساخت و آنان را از کنج خانه به 

درون اجتماع آورد.
حالا دیگر در بخش بزرگ جامعه بویژه شهرها دختران منزلت 
بیشــتری یافتند، تبعیض نسبت به آنها کمتر شد، پدران بر خلاف 
گذشته به دختران خود احترام بیشتری می‌گذاشتند و مانع تحصیل 
و پیشــرفت آنهــا نمی‌شــدند. دختــران فعالانــه در جامعه حضور 
یافتند. مکانیسم جامعه سنتی در همسریابی از بین رفت و پدیده 
زنان مجرد و مستقل شکل گرفت. زنان دیگر فقط به بچه‌داری فکر 
نمی‌کردند و زمانه‌ای که زن بدون تولید فرزند منزلتی نداشــت به 
پایان رسید. دختران جوان امروز مثل پسران آرمان و رؤیاهای خود 
را دارند، دلشــان می‌خواهد بخشــی از وقتشــان را صرف خودشــان 
بکننــد. مســلماً خواســته زن تحصیلکــرده کــه می‌توانــد نماینــده 
مجلس و پزشــک و ژورنالیســت شــود با زن خانه‌نشین قدیمی که 
بــا خرافــات و جــادو و جنبل ســر و کار داشــت متفاوت است.‌شــأن 
زنــان بالاتر رفتــه اما این تغییــرات اجتماعی همیشــه با مقاومت‌ 
روبه‌رو می‌شــود. فرهنگ مرد سالار همیشه سعی کرده جلوی این 
تغییرات بایستد. بخشی از این مخالفت‌ها ایدئولوژیک و بخشی از 
آن فرهنگی است. تصور گروه‌های مخالف بر این است که استقلال 
شــخصیت و تصمیم‌گیری مستقل زنان آبرو و‌ شــأن خانواده را در 
خطر می‌اندازد. این گروه گسترش اشتغال دختران را مانع اشتغال 
پسران و ازدواج می‌انگارند. بنابراین اغلب در شهرستان‌ها توصیه 
می‌کنند فرصت‌های شغلی را پسران اشغال کنند تا بتوانند ازدواج 

کنند و دختران هم مجرد نمانند.
تجربــه زندگــی آزادتر و مســتقل‌تر دختران و زنــان در لایه‌های 
حاشــیه‌ای و محافظه‌کارتــر جامعه چندان بی‌آســیب نیســت. در 
مــواردی فرزنــدان بویــژه دختــران در اثر آشــنایی با ســبک جدید 
زندگی مرزهــای عرف و طاقت بزرگان خانواده را زیر پا می‌گذارند 
و این امر گاه ممکن اســت به آسیب اجتماعی یا خشونت خانگی 
و فاجعــه بینجامد. زیرا در این اقشــار مادران به خاطر بی‌ســوادی 
و  نکرده‌انــد  تجربــه  را  آزادتــر  و  مســتقل‌  زندگــی  محدودیــت  و 
نمی‌تواننــد بــه دختــران خــود بیاموزنــد و همیــن نقــص، امکان 
گرفتار شــدن دختران در شرایط آســیب‌زا را فراهم می‌کند. نمونه 
ایــن نــوع واکنش که عمدتــاً در میان گروه‌های حاشــیه‌ای و از نظر 
فرهنگی عقب‌مانده‌تر اتفاق می‌افتد حادثه قتل رومینا توسط پدر 

متعصبش است.
در این مرحله از توســعه کشور نقش روشــنفکران، هنرمندان، 
معلمــان و ســمن‌ها و رســانه‌های جمعــی روشــنگری و آموزش 
پــدر و مــادر و فرزنــدان اســت. حتــی ایــن آموزش‌هــا می‌توانــد از 
طریق ســمن‌ها یا بخش عمومی در محلات حاشیه‌ای به والدین 
و فرزنــدان ارائه شــود. هنرمندان با تولید آثار ادبی و نمایشــنامه و 
فیلــم می‌توانند بــا تصویر کــردن الگــوی زن مدرن بــه این تحول 
کمــک کننــد. در روزهــای اول انقــاب که بیــم آن می‌رفت حقوق 
زنان متزلزل شود روشنفکران، اهالی فرهنگ و سینماگران ایرانی 
به حقوق زنان پرداختند. فیلم‌های زیادی درباره زنان ساخته شد. 
پیش از این در فیلم‌های عامه‌پســند ایرانــی زنان نقش منفعل و 
وابســته به مرد و تزئینی داشــتند؛ مادری که همیشه در حال گریه 
و دعــا برای قهرمان قصه یعنی پســرش بود و دختری که عاشــق 
قهرمان فیلم می‌شــد. بعد از انقلاب تلاش شــد این تصویر آشــنا 
به چهره‌ای مســتقل و فعال از زنان تغییــر ماهیت دهد. داریوش 
مهرجویــی با ســاخت ســه گانــه »ســارا«، »پــری«، »لیــا« و حتی 
»بمانــی« یکــی از ســینماگران پیشــگام در این زمینه بــود. برخی 
آثــار مثــل »عــروس آتش« با نگاهــی تلــخ و واقع بینانــه و برخی 
آثــار مثل »همســر« با نگاهی شــوخ طبعانــه و کمدی بــه جایگاه 
زنــان پرداختنــد. تهمینــه میلانی از زنان ســینماگر پیشــرو در این 
عرصه بود. شــاید برخی بر نگاه فمینیســتی او خرده بگیرند اما به 
اعتقاد من او جامعه‌شــناس زیرکی است و بخوبی موقعیت زنان 
را در جامعــه تشــخیص و نشــان می‌دهد. فیلــم »دو زن« بخوبی 
وضعیت زنان در دوگانه جامعه ســنتی و مدرن را نشــان می‌دهد 
یا فیلم »ملی و راه‌های نرفته‌اش« موردی خاص درباره خشونت 
علیــه زنان اســت. نقش و اهمیت زنان به‌عنوان مــادر که در بقای 
خانواده می‌کوشــد در آثار رخشــان بنی‌اعتماد بازتابی هنرمندانه 
داشــت. نقش مــادر در عمــده فیلم‌هــای ایرانی پیــش از انقلاب 
کــه تصویــری رمانتیک از دید پســر قهرمــان فیلم بــود در کارهای 
رخشــان بنی‌اعتماد از جمله »زیر پوست شــهر« به مادری تبدیل 
شد که با وجود بی‌قیدی پدر خانواده و با وجود تمام دشواری‌ها از 
تمام خانواده حمایت می‌کند. نمونه دیگر تصویر درخشان چنین 
مــادری »میهمان مامان« داریوش مهرجویی اســت. در پردازش 
شخصیت‌های مستقل و تأثیرگذار زن البته ادبیات از سینما پیشی 
گرفت و علاوه بر نویسندگان مرد موجی از رمان‌نویسان زن پدیدار 
شــد که ســهم بزرگی از رمــان امروز فارســی را به خــود اختصاص 
دادند. این نویسندگان گاه به شیوه رمانتیک و گاه به سبک واقع‌گرا 

به جایگاه و مسائل زنان پرداختند.
اگــر ایــن دیــدگاه مردســالارانه فقــط در میــان برخــی از اقشــار 
اجتماعــی نفــوذ داشــت جــای نگرانی کمتــری بود اما متأســفانه 
در میان اقشــار با نفوذ نیز مردســالاری مدافعــان متعصبی دارد. 
تفکــرات این گــروه به‌عنوان مانعــی در برابر کوشــش‌ هنرمندان، 
روشــنفکران، تحصیلکردگان و کارشناسان دولت برای حمایت از 
تحــول جایــگاه زنان و ورود آنهــا به زندگی اجتماعی ســالم عمل 

می‌کند.‌

پرویز اجلالی 
جامعه‌شناس

یادداشت

مجلس شورای اسلامی از لحاظ بودجه‌ای هم نسبت به لایحه بودجه دولت، اعتباری از این وزارتخانه کم نکرد و این به‌عنوان یک 
حسن به شمار می‌آید. در بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ هم در هر دو سال اعتبارات ما نسبت به لایحه، رقم قابل توجهی افزایش داشت. 

در سال ۹۸ اعتبار ما ۱۱۵ میلیارد تومان و در سال ۹۹ هم اعتبار ما ۱۸۴ میلیارد تومان و با افزایش نسبت به لایحه همراه بود که این 
یکی از اقدامات مهم در دوره مجلس دهم محسوب می‌شود. غیر از بحث بودجه نیز لوایحی داشتیم که لایحه مالکیت فکری 

یکی از این لوایح است که در کمیسیون فرهنگی انجام شد و در کمیسیون قضایی به‌دلیل همزمانی با اتمام کار مجلس دهم 
شورای اسلامی ناتمام ماند و امیدوارم در دوره بعدی مجلس دوباره پیگیری و به سرانجام برسد. گاهی برخی فعالیت‌ها 

و اقدامات که مرتبط با وظایف وزارت فرهنگ نیست، از سوی نمایندگان مجلس به این وزارتخانه نسبت داده 
می‌شود. دلیل این موضوع عدم اطلاع‌رسانی دقیق، بموقع و مستمر دستگاه‌های مرتبط است. همه دستگاه‌ها 

باید اطلاع‌رسانی مستمر و دوره‌ای برای نمایندگان داشته باشند و آنها را در جریان اقدامات صورت گرفته 
قرار دهند تا موجب ذهنیت‌های اشتباهی که برخی ایجاد می‌کنند برای نمایندگان نشود.‌‌

کاراندیش معاون حقوقی وزارت ارشاد: مجلس دهم تعامل خوبی با این وزارتخانه داشت

‌آس و پاس در پاریس و لندن
نویسنده: جورج اورول
مترجم: بهمن دارالشفایی
انتشارات:ماهی

هر کسی که بی‌پول شده حس 
فقر را تجربه کرده است. اینکه 

ببینی بالاخره پاک مفلس و 
آس و پاس شده‌ای یک جور 
حس آرامش و حتی لذت به 

آدم می‌دهد. بارها و بارها از 
بدبختی حرف زده‌اید، حالا 

بفرمایید این هم بدبختی، 
شما می‌توانید از پسش 

بربیایید. این واقعیت کلی از 
اضطراب آدم کم می‌کند.
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شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

 هنر 
و روان
بخش دوم

یــک روز پیــش از آغاز به کار 
یازدهــم‌ مصاحبه  مجلــس 
تلفنــی مصطفی میرســلیم 
با شــبکه بی‌بی‌ســی فارســی خبرساز شــد. او در 
ایــن مصاحبــه از رشــوه ۶۵ میلیــارد تومانــی به 
یکــی از رؤســای کمیســیون‌های مجلــس خبــر 
داد؛ رشــوه‌ای که بــه ادعای او بــرای توقف یکی 
از طرح‌های تحقیق و تفحص داده شــده است. 
احمد مازنــی نماینده مجلس دهــم بلافاصله 
در توئیتی نوشــت: »‏آقــای ‎میرســلیم به رئیس 
کمیســیونی اشــاره کردنــد که بــرای توقف طرح 
تحقیــق و تفحــص مبلــغ ۶۵ میلیــارد تومــان 
دریافــت کرده اســت. آقای میرســلیم لطفاً نام 
رئیس کمیســیون، موضوع تحقیــق و تفحص و 
پرداخت کننده را اعــام کنید.« البته غیر از این 
رقــم و ایــن ادعــا اینکه میرســلیم با بی‌بی‌ســی 
فارســی مصاحبه کــرده بازتــاب زیادی داشــت 
و باعــث شــد از او انتقاد شــود. در پاســخ به این 
انتقادهــا میرســلیم در توئیترش نوشــت: »‏این 
مصاحبه در شــرایط مشــغله زیاد کاری و بدون 
توجــه بــه ماهیت تمــاس گیرنــده انجام شــده 
اســت. در هــر حــال از بی‌دقتــی خــود در اصــل 
پاســخ دادن به بی‌بی‌ســی که مواضع خصمانه 
آن بــرای ملت مشــخص اســت، صــرف نظر از 
محتــوای آن، از محضــر شــریف مــردم ‎پــوزش 
می‌طلبم.« اینها باعث شــد هشــتگ میرسلیم 
جــزو هشــتگ‌های ترنــد باشــد: »‏‌فــارغ از همــه 
جزئیــات با وجود جنــاب ‎میرســلیم قطعاً یکی 

از شــیرین‌ترین مجالس شــورای اســامی پیش 
روی ماســت«، »‏اینکــه ‎میرســلیم با بی‌بی‌ســی 
مصاحبه کرده و بعد عذرخواهی کرده که ســرم 
شــلوغ بــود نفهمیــدم بی‌بی‌ســی پشــت خطه، 
واقعاً ســوررئاله!«، »‌‎میرســلیم بایــد نام رئیس 
کمیســیون مجلس دهمی که 65 میلیاردتومان 
رشــوه گرفتــه تا بــا همــکاری و رایزنی بــا رئیس 
مجلــس وقــت، طــرح تحقیــق و تفحصــی را از 
دستور کار پارلمان خارج کند، واضح برای مردم 
نجیب ایران افشــا کند! «، »‌‎پذیرش خطا خوبه، 
اما دلیل بر خطا نمیشه. شروع نکرده کارت زرد 
گرفتیــد. ضمن اینکه آیا اگر مــا هم زنگ بزنیم 
بــه راحتــی جواب می‌دیــد؟«، »‏میرســلیم رفته 
با بی‌بی‌ســی فارســی مصاحبه کــرده و کوهی از 
رسانه و سایت هم از طریق حزب و اصولگرایان 
در اختیار دارد، حــالا اگر ما مصاحبه می‌کردیم 
برخی خودشــان را آتش می‌زدنــد در اعتراض، 
چرا؟ چــون عضو حزب خاصی اســت می‌تواند 
با بی‌بی‌ســی مصاحبه کند؟«، »‏میرسلیم: برای 
پــس گرفتن یــک طــرح تحقیــق و تفحص؛ ۶۵ 
میلیارد تومان به یک رئیس کمیسیون مجلس 
توســط دولتمردان پرداخت شد! »‏شایعه شده 
منظور میرســلیم، پرداخت رشــوه برای منتفی 
از شــهرداری  شــدن طــرح‌ تحقیــق و تفحــص 
تهرانــه. کاش قوه‌قضائیــه و نهادهــای نظارتــی 
دربــاره ادعاهای میرســلیم شفاف‌ســازی کنند، 
باید مشــخص‌ بشه در صورت صحت چه کسی 

رشوه داده و چه کسی گرفته.«

ماجــرای تلــخ قتــل رومینــا 
اشــرفی بــه دســت پــدرش 
باعث شــد بحث خشــونت 
علیــه زنــان دوبــاره بــاز شــود. زنــان و دختران 
زیادی درباره خشونت‌هایی که در خانه تحمل 
کرده‌انــد در صفحــات مجازی شــان نوشــتند یا 
ماجراهایــی کــه بــرای بقیه زنــان اتفــاق افتاده 
روایــت کردنــد: »‏خشــونت علیه زنــان محدود 
به خشــونت‌های فیزیکی و »زن کشی« نیست. 
»دختر که اینطوری نمی‌شینه«، »دختر که بلند 
نمی‌خنــده«، »دختر کــه پاشــو دراز نمی‌کنه«، 
»دختــر که اینقدر نمی‌خــوره« اولین بارقه‌های 
خشــونت بر ذهن و جســم نحیف دختربچه‌ها 
هستند.«، »‏به خودکشــی‌های دختران هم فکر 
کنیم. بسیاری از خودکشی‌های دختران از ترس 
خشــونت پــدران و برادران‌شــان اســت. ممکن 
بود رومینا که از بازگشــت به خانه می‌ترســید از 
ترس خشونت مردان خانه‌اش خودکشی کند. 
اگر رومینا خودکشی می‌کرد کسی می‌فهمید که 
پدرش قاتل اصلی اوســت؟«، »‏‌قتل دلخراش 
)ســارا، هاجــره، زبیــده و رومینا( که بیشترشــان 
کودک بودند، تنها بخشــی از ماجرای خوفناک 
و غم‌انگیــز جامعــه امــروزی مــا اســت. بخش 
دیگر این ماجرای وحشــتناک، ادامه ‎خشــونت 
علیــه زنــان بــه شــیوه‌های مختلف و مســکوت 
ماندن قتل‌های بی‌شــماری است که هرازگاهی 
نمی‌شــوند.«،  رســانه‌ای  امــا  می‌افتــد،  اتفــاق 
»‏دارم می‌خونــم کســایی کــه از‌ خشــونت‌هایی 
که خودشــونم دچارش شدن و دستام می‌لرزه. 

نمی‌دونــم می‌تونم بنویســم 
یا نه اما درد دخترای ایرانی ســال‌های ســاله که 
یکیــه«، »‏همــه از رومینا می‌گن امــا اون تنها یه 
نمونــه اســت که اخبارش به گوشــمون رســیده 
و دچــار تبی شــدیم که چنــد روز دیگه خاموش 
می‌شــه و بعــد هم فرامــوش می‌شــه. روزانه از 
ایــن قبیــل خشــونت و قتل‌ها به اســم غیرت و 
ناموس و تعصــب اتفاق می‌افته اما رســانه‌ای 
نمی‌شــه و مــا هــم نمی‌بینیــم و فکــر می‌کنیم 
حــرف زدن در مــوردش ســیاه‌نماییه«، »‏دلــم 
می‌خــواد خبر ‎رومینــا رو برای برادرم بفرســتم 
و بگم تو رو یاد شــبی نمی‌اندازه؟ دستت امون 
نمی‌داد. سیلی اول. ســیلی دوم. لگد اول. لگد 
دوم. فقــط بــه خاطر اینکــه گوشــیم رو جواب 
دادی و دیدی یک نفر داره پشت تلفن می‌گه: 
نگیــن«، »‏ســریال دل یــه شــخصیت خلافکار 
داره بــه نــام فــاراب که زنشــو کتک مــی‌زد و تو 
خونــه زندونیش می‌کرد. بعــد منوچهر هادی 
چنــان بــرای این مــرد کثیــف کلیپ عاشــقانه 
ساخته که مشــخصه با تفکر اگه کتکت می‌زنه 
پس دوســت داره جلو رفته. مشــکل ما همین 
آ‌دم‌ها هســتن که خشــونت خانگــی رو اینطور 
جلوه مــی‌دن.«، »‏ماجرای رومینا باعث شــده 
زنــان زیــادی توئیــت کننــد و از خشــونت‌های 
خانگــی که تجربه کردند بنویســند از تهدید به 
مرگ‌هایــی کــه شــدند. از کتک‌هــا و لگد‌هایی 
کــه از پــدر و برادرشــون خوردنــد و در آخــر از 
همذات‌پنــداری بــا رومینــا و حــس امنیتی که 

ندارند...دهشتناکه.«

هشتـگ

ماجرا

#میرسلیم‌

خشونت علیه زنان‌


